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  سقط جنين در فقه اسلامي
  

  آصف محسني
  .افغانستان، اي مدرس خارج فقه و پژوهشگر حوزه، ...آيت ا -
  
  
  

  
  

جنين بـر دو قـسم      . ناتمام، خواه از جانب زن باشد يا غير او        يا  الخلقه و    از نظر پزشكي سقط جنين عبارت است از انداختن حمل ناقص          
ول ميـان شـيعه و سـني اختلافـي وجـود            اط جنين در فـرض      قدر حرمت س  . ين فاقد روح  است؛ جنين داراي روح و حيات انساني و جن        

در قسم دوم جمعي از اهل سـنت آن         . شود  ميمحسوب  تمام آيات و احاديث قتل انسان       براساس   زيرا جنين داراي نفس است و        ؛ندارد
اين مقاله به طـرح دو مبحـث مهـم          . وجود دارد نيز  ائاتي  دانند، هر چند در اين فرض استثن        دانند؛ اما شيعيان آن را حرام مي        را جايز مي  

فاقـد حيـات    معتقدنـد كـه جنـين    نبعضي از پزشكا  . پردازد؛ مبحث اول، مساله دميده شدن روح در جنين است           پيرامون سقط جنين مي   
خي ديگر معتقدنـد كـه جنـين    بر.  حيات دارندنيزقبل از عمل لقاح    و تخمك مؤنث    مرد  ) اسپرماتوزوييدها(نداريم و حتي حيوانات منوي      

امـا وقتـي    . كيسه او بزرگ و خـود او كوچـك اسـت          مدتها قبل از اينكه مادر، حركت او را در رحم خود احساس كند حركت دارد؛ ولي                 
گفت كه اثبات امور حسي  در اين باره بايد. كند شود و مادر حركت پاي او را احساس مي         شود كيسه برايش كوچك مي      جنين بزرگ مي  

 بلكه حيات انساني است كه از نفخ        ؛حيات نيست منحصراً  اما بايد دانست كه مقصود فقها       . ون و چرا پذيرفت   چ طب را بايد بدون      توسط
حيـات نبـاتي نيازمنـد غـذا، تـنفس،          . نباتي، حيواني و انساني   : حيات از نظر فلاسفه قديم داراي انواعي است       . يابد  روح به بدن تحقق مي    

حيات انـساني افـزون بـر احـساس و     . حيات حيواني علاوه بر اين امور نيازمند احساس و حركت اختياري استباشد،   مي... حرارت و   
در هر حال مقصود دانشمندان اسلامي از حيات جنين، حيـات  . باشد ك كليات را نيز دارد و اثر نفس ناطقه مجرد مي   حركت، قابليت ادرا  

هـاي    بندي  از نظر طب امروز تقسيم    . كرده است لائل عقلي و ديني، دلايل علمي هم پيدا         وجود انساني امروز علاوه بر د     . باشد  انساني مي 
علم در محسوسات . رود  از علم طب نمياما انتظار درك كيفيت تعلق روح به بدن جنين .ديگري هم براي حيات و مراحل آن وجود دارد

خارج شدن از مرزهاي علم و انكار احكام عقـل و فلـسفه             با  ماترياليستها  . يابدو در فلسفه و امور ديني جز سكوت راهي ندارد           نفوذ مي 
كند نه در عرض      مي اند؛ زيرا بين علل فيزيكي و روحي تناقضي نيست و فلسفه، علل عقلي را در طول علل مادي ثابت                    دچار اشتباه شده  

 ماننـد  ن مجرد از مـاده و لواحـق آ  ،روح انسان. اند موحدين در اين امور راه خطا پيموده     حتي  اي از ماترياليستها و        هر چند كه عده    ؛آن
 بر خـلاف وجـود خـدا كـه مجـرد از مـاده و       .الوجود متناهي و داراي ماهيت است       ولي به عنوان يك موجود ممكن      ؛زمان و مكان است   

. روح مدبر بـدن اسـت و علاقـه آن تـدبيري اسـت     .  جا ندارد و بر بدن سوار نيست،كند و در آن روح در جسم حلول نمي    . يت است ماه
و شـود     دميده مـي  از تعلق تدبيري روح به بدن، حيات در پيكر آدمي           .  ديني و علمي روشن نيست     ،ي حقيقت اين علاقه از نظر فلسفي      لو

خود روح منفوخ نيست بلكه منفوخ از جانب روح اسـت،           ) نفخت فيه من روحي   . (كند  ن حلول مي  ددر ب نفخ روح به معناي حيات است كه        
در .  امـا روز و سـاعت آن مـشخص نيـست           ؛شود  به هر حال حيات در جنين پس از چهار ماه پديدار مي           . منظور از منفوخ، حيات است    

 در فرضي كـه يقـين بـه مـردن سـقط وجـود دارد؛                :گيرد   مي بخش دوم اين مقاله، حكم سقط جنين در فروض زير مورد بررسي قرار            
شـود؛ فرضـي كـه        موردي كه بقاي جنين مستوجب مرگ مادر شود؛ موردي كه بقاي حمل موجب آسيب رسيدن به سلامت مادر مـي                   

  . اي و حكم سقط حمل ناشي از زنا حمل يا ولادت آن مستلزم حرج شديد براي مادر شود؛ حكم حمل خوشه

  
  . انساني، دميده شدن روح، حرج  ونباتي، حيوانيسقط جنين، علم، فقه اسلامي، شيعه و سني، ممنوعيت، زندگي  :كليد واژگان

  

  .، كابل، افغانستانآصف محسني... آيت ا :مسئول مكاتبه
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   مقدمه
سپاس خداوند حكيم و دانا و توانـايي كـه انـسان را بـه               

بيني واقعي هدايت فرمـود و راهنمـايي خـود را در              جهان
و ) روحاني و اخلاقي  (همه امور و شئون زندگاني فردي       

ــين (اجتمــاعي  ــاميلي، شــهري، كــشوري و ب ــي ف و ) الملل
 او شـامل    بهداشتي نظامي و    ، حقوقي ، اقتصادي ،سياسي

اش مــورد   و او را در تكامــل همــه جانبــهحــالش نمــوده
  . عنايت قرار داده است

شرع لكم من الدين ما وصي بـه نوحـا و الـذي اوحينـا               « 
 آنچـه از    »اليك و ما وصينا به ابراهيم و موسي و عيسي         

نين شده چيزي است كه خـدا       قدين براي شما تشريع و ت     
به نوح سفارش كرده بود و چيزي كه بـسوي تـو وحـي            

و چيزيكه به ابراهيم و موسي و عيسي سفارش        ايم    كرده
  .نموده بوديم

يـا حـق خـاص شـوهر        زن  باردار شدن زن حق خـاص       
نيست، تا يك طرف، طرف ديگـر را بـه آن  وادار نمايـد؛                

 بـه مقتـضاي     زوجـين تر، هـر كـدام از         به عبارت روشن  
 حق جلوگيري از حمل را دارد اصاله البرائه عقليه و نقليه

  . زام و اجبار او مسدود استو راه قانوني ال
فرقي كه بين زن و مرد در اين مورد وجود دارد اينـست         
كه براي شوهر جـايز اسـت در موقـع آميـزش از انـزال               

 1نطفه در رحم زن جلوگيري كند و خـود را كنـار بكـشد             
ولي براي زن جايز نيست كه از انزال نطفه مرد در رحم            

هـاي ديگـر از       توانـد از راه      لكن مـي   ؛2خود ممانعت نمايد  
  . ردوعمل آه حمل و استقرار نطفه جلوگيري ب

  وسائل و راههاي جلوگيري از حمل 
  داشته خصي نمودن مرد كه سابقاً در مواردي رواج. 1

                                                      
عمل در فقه بنام عزل مشهور است كه جمعي بـه حرمـت آن بـدون                  اين -1

 ولي مـشهور فقهـاء آنـرا مطلقـاً          ؛شرط در عقد نكاح و بدون اذن زن، قايلند        
مراجعـه كنيـد بـه      . دانند و روايات معتبر السند بـر آن دلالـت دارد            جايز مي 

 2ج 5، و 3، 1، 4 ،2 از ابواب مقـدمات النكـاح، احاديـت    7وسائل الشيعه باب    
   . 212ص 

 فكر نكنم در حرمت اين عمل بر زن اختلافي وجود داشته باشد، هرچنـد               -2
كه كسي را بياد ندارم كه بحرمت آن صريحاً فتوي داده باشد مگر صـاحب         

   .115 و 114ص 29 ج ...)رحمت ا(جواهر 

  . است و بعيد نيست اين كار جايز نباشد
جلــوگيري از ظهــور تخمــك زن و يــا نــابودي آن در . 2

  . پس از پيدا شدن آنبلافاصله داخل بدن زن 
به نظر اينجانـب ممكـن اسـت بـراي زن شـرعاً جـايز            . 3

خـودش   ،باشد چه قبل از شوهر گرفتن و چه بعـد از آن           
   اهـاي خـود نـاز       را به وسيله از بـين بـردن همـه تخمـك           

   .3قرار دهد
 حتي بدون اذن زن،     ه شد مرد كه گفت  توسط  عزل  عمل  . 4

  . براي مرد جايز است
 ،ي مـرد  بـرا يـا   خوردن قرص ضد حمـل بـراي زن و          . 5

 ولـي اگـر از نظـر        .ي هم داشته باشد   زئحتي اگر ضرر ج   
  .  خوردن آن جايز نيست،طب ضرر كلي داشته باشد

قراردادن چيزي در رحم زن كـه مـانع حمـل شـود و              . 6
 ولي اگر ماننـد     ؛ضرر كلي براي سلامتي او نداشته باشد      

هايي كه در محلي از بـدن زن گذاشـته            بعضي از دستگاه  
شود مانع حمل نيست، بلكـه   ه گفته مي   ك - لولب -شود  مي

شـود، اسـتعمال آن بـه جـز در       موجب اسقاط حمـل مـي     
 چنانچـه در     و شود جايز نيست    مواردي كه بعداً بيان مي    

در رحم مانع حمـل اسـت     دستگاه  اينكه آيا گذاشتن فلان     
 و اطبــاء در آن شــود شــك و ترديــد  ،يــا مــسقط آن 

ي زن اشـكالي    داشته باشند، استعمال آن برا    نظر    اختلاف
 زيرا در شبهه موضوعيه تحريميه اصـاله البرائـه          ؛ندارد

  . شود جاري مي
 تناسلي مرد يا بر آن و يا در         تقراردادن چيزي در آل   . 7

) 4 و   5(حصه ديگر از بدن او، همانند دو وسيله گذشـته           
شرعاً جـايز اسـت و نيـز بـراي مـرد جـايز اسـت تمـام                  

 تعـداد آنـان بـه       ،در هر مرتبه  كه  حيوانات منوي خود را     
طبي كـه گفتـه     درمان  بوسيله  ،  رسد  چهارصد ميليون مي  

 بميراند به نظر من بعيد نيـست، يكمرتبـه بـراي            ،شود  مي
  . هميشه خودش را عقيم قرار دهد

                                                      
 ولي اگر اين عمل ضرر كلي براي صحت او داشته باشـد يـا شـادابي و                  -3

ي و طراوت و زيبائي او را از بـين ببـرد، جـايز نيـست، اولـي مطلقـاً و             خرم
  . ولي اگر شوهر راضي باشد عيبي ندارد. دومي تنها براي زن شوهردار
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بستن و بريدن دو لوله در بدن مرد يا زن كه حكـم        . 8-9
  . آيد دست ميه آن از ماده گذشته ب

  : تبصره اول
كند، نگاه    ل به جراحي احتياج پيدامي    در موارديكه منع حم   

مرد به بدن زن و نيز لمس بـدن زن حـرام        پزشك  كردن  
. است و همچنين نگـاه كـردن بـه بـدن مـرد و لمـس آن                

حتماً بايد از جنس مراجعه كننـده باشـد         پزشك  بنابراين  
 ولـي اگـر عمـل       ؛مثلاً هر دو زن باشـند يـا هـر دو مـرد            

رف باشد براي   جراحي محتاج به نگاه كردن به عورت ط       
  . شود جنس مماثل هم نگاه كردن و لمس نمودن حرام مي

در اين صورت اگر فرض شود كه حمـل بـراي سـلامتي             
منتفي ي دارد، حرمت لمس و نگاه كردن        ا زن ضرر عمده  

گردد و گرنه به حال مجرد قـصد جلـوگيري از حمـل          مي
ضرر باشد يا مستلزم ضرر جزيي، مجوز         هر چند كه بي   

جلوگيري از حمل بدون عـذر      و  شود    ي نمي  شرع ابارتك
 زيرا در يك حديث صحيح از  ؛موجهي كار درستي نيست   

بـر  ) كثـرت شـما   (رسول خدا ذكر شده است كه مـن بـه           
  . كنم روز رستاخيز مباهات و افتخار مي) ديگر(امتهاي 

  :تبصره دوم
   مـرد را جهـت      لولـه بعضي از فقيهـان شـيعه بريـدن دو          

دانند و آن را ضرر كلي به         يعقيم شدن هميشگي حرام م    
رسـد ضـرر عمـده بـه          نظـر مـي     ولي به  ؛اند  جان دانسته 
  . آيد و جواز آن خالي از قوت نيست حساب نمي

 ،بارداري بـه اخـتلاف مـوارد آن       حكم شرعي    :حكم عمل 
  :مختلف است، مثلاً

  اي را  اگــر بــاردار شــدن بــراي جــان زن خطــر عمــده. 1
ــ ــره ب ــار آورد، ح ــداب ــود م اســت و زن باي ــل خ  از حم

  . جلوگيري نمايد
و بـر هـم خـوردن بقـاء         ) جمعيـت (انفجار سكاني   اگر  . 2

  عمومي جامعه از كثرت نسل روي موازين درسـتي نـزد           
تواند حمـل زن را تـا مـدتي           حاكم شرعي ثابت شود، مي    

  . تحريم نمايد
   شودثابت هاي ديگري اگر از راه مهندسي ژنتيك و راه.3

الخلقـه   لودش ديوانه يا مـشوه  حامله شود مو  يكه اگر زن  
 ولـي اگـر طـب       ؛ جلوگيري از حمل آن نيكـو اسـت        ،است

ــرض    ــه م ــتلا ب ــودش مب ــد مول ــي  بگوي ــايي م ــود  ه   ش
  كه بـسيار دردنـاك و جانكـاه اسـت، كـه بـراي هميـشه                
در اذيت خواهد بود، احتياط واجـب آنـست كـه از حمـل              

  . جلوگيري كند
انـي و   رو(گاهي در اثر حـوادث طبيعـي يـا اجتمـاعي            . 4

توانـد     مـي  ،دهد كه حاكم شـرعي      حالاتي رخ مي  ) سياسي
  . حمل را واجب يا حرام قرار دهد

  : سقط جنين در فقه اسلامي
عبـارت از   قط  س ـاند كه     اطباء در تعريف سقط جنين گفته     

الخلقه و ناتمام اسـت، چـه از جانـب            ناقص حملانداختن  
  . باشد و چه از غير اوزن 

ــث  ــه  بح ــن مقال ــن موضـ ـاي ــه  در اي ــد مرحل   وع در چن
  . صورت گيرد

  : سرنوشت سقط جنين در غرب-1
يكي از دكتران متخصص مسلمان در يك كنفرانس علمي         

  :گويد مي
علل مجوز سقط جنين در غرب رو به توسعه رفت و تـا             

  !رسيد» مجرد خواستن و رغبت زن«به نقطه نهايي خود 
 ؛هـاي طبـي بـود    از جمله اين مجوزات و مبررات، انگيـزه      

ي در بعـضي از كـشورها ايـن معنـي رو بـه توسـعه                ول
 ابتدا خطر بر جان مادر در فرض استمرار حمل          .گذاشت

مجوز اسقاط جنين بود، بعد خطر بر سلامتي مـادر نيـز            
مجوز آن شد، در مرحله سوم خطر جسمي و رواني، در          
حال حاضر يا در آينده، وانگهي خطر بر صحت بـدني و            

ي و  اصلشمول فرزندان   ه  نفسي بر اعضاي ديگر فاميل ب     
  . ها فرزندخوانده

باشد   هاي جنيني نيز شامل مي      هاي طبي انگيزه    در انگيزه 
همانند اينكه طبيب بداند يا گمان ببرد كه جنين مبـتلا بـه             

از جملـه   . مرض يا نقصي است و يا بالفعـل مـرده اسـت           
 اجتمـاعي اسـت ماننـد       -هـاي طبـي     هـا انگيـزه     اين انگيزه 

 ولادتهـا و آثـار و پيامـدهاي         يكـي  نزد زيادتي ولادتها يا  
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و از . رسـد  بدني و رواني آن كـه بـه درجـه مـرض نمـي         
هاي انـساني اسـت ماننـد حملـي كـه از              جمله آنها انگيزه  

تجاوز عنف به وجود آمده و يا زن ديوانه و يا كـم سـن               
   .1و يا بزرگسال باشد

اي براي تحديد نـسل       گاهي اسقاط جنين به عنوان وسيله     
كـه  اسـت   رعت انفجار سكاني، مباح گرديده      و تخفيف س  

حالات قانوني سقط جنين از چهار يك حالات حمل، بـالا           
رفته كه بعـضي از دولتهـا آن را يـك نـوع خودكـشي و                

   .2اند نابودي ملي تلقي كرده
جمعـي  : در راديوي انگلستان اظهار داشـته     دكتر ديگري   

دي گر كه با تعداد كم، نظـم قدرتمن ـ        از اهل جدل و مباحثه    
دروغين افكار عمـومي را تحـت       تبليغات  دارند به وسيله    

اند و نشريات كـشور را در شـستن           تأثير خود در آورده   
انـد كـه شـعار سـقط جنـين را بـه           مغز ملت مسخر كرده   

هايي كه اين عـده از        مجرد خواست زن بپذيرند و با پول      
هـاي زيـادي را در شـرح قـانون            اند رسـاله    خارج آورده 

. كننـد   مياي پخش     به روش مغرضانه  ) سقط جنين (جديد  
وقتي ما از نمايندگان مجلس و پارلمان       : او در پايان گفت   

خواستيم ما را در بحث اين قـانون دعـوت كننـد يكـي از       
ايـم نـه      اري آمـده  ذگ ـ  نمايندگان گفت ما اينجا براي قانون     

   .3براي شنيدن آراي متخصصين
ين هايي كه سـقط جن ـ      زن% 44پس از تصويب اين قانون      

هاي غيرمشروع بـود      باقي، حمل % 56كردند شوهردار و    
در % 9در دختـران و     % 37 هالبت ـ(كه ساقط شـده بودنـد       

هـاي    و در آمريكا نسبت سـقط جنـين       ) ها  مطلقات و بيوه  
 كـه بـدين ترتيـب       4غيرمشروع از اينهم بالاتر بوده است     

. عفتي كمك نموده است     قانون سقط جنين در غرب به بي      
اساس ادعاي بعضي از مجلات در      ركه ب قابل توجه است    

 ميليـون حمـل   25سال   تنها در امريكا در يك     1983سال  
  . ساقط شده است

                                                      
  243و 242 ص ، الانجاب في ضوء الاسلام-1
  244 همان، ص -2
  245 همان، ص -3
  246همان، ص  -4

 1984عمومي سـال    گزارش  سازمان بهداشت جهاني در     
انه ي سال ،هاي جنايي و عمدي     نوشت كه تعداد سقط جنين    

كه بازار پردرآمدي را براي      5. ميليون گذشته است   25از  
كه متخصـصين از    است  جود آورده    غربي به و   پزشكان

بقيــه كارهــاي خــود بازمانــده و مــشغول ســقط جنــين  
  هاي مستقلي به وجود  اند و براي اين كار بيمارستان شده

  . آمده است
  : جنين بر دو قسم است-2

جنيني كه حيات انساني يافته و داراي روح انساني شـده           
  . جنيني كه فاقد روح و زندگي انساني است و است
در فرض اول بين شـيعه و        اً در حرمت سقط جنين    ظاهر

، ي ايـن چنـين جنين ـ     .سني اخـتلاف نظـري وجـود نـدارد        
بنابراين تمام آيات و احاديثي     . انسان و داراي نفس است    

گرداند شامل اين مورد      كه قتل انسان و نفس را حرام مي       
  . شود هم مي

دانــشمندان اهــل ســنت ) جنــين فاقــد روح(در قــسم دوم 
ولـي فقهـاي    . 6دانند  رند و جمعي آنرا جايز مي     نظرياتي دا 

اتي ئا البته اين حكـم اسـتثن      ؛دانند  شيعه آنرا نيز حرام مي    
  . شود هم دارد كه بعد بيان مي

دو حـديث   ) حرمت مطلق سـقط جنـين     (دليل بر اين حكم     
  : است

سند معتبر از اسـحاق روايـت       ه  يكي را صدوق در فقيه ب     
عـرض  ) ابوالحـسن (بـه امـام     "گويـد      او مي  .نموده است 

خورد تا آنچـه كـه        ترسد و دوا مي      زن از حمل مي    :كردم
 آنچه سقط شـده    :نه، گفتم : در شكم دارد بيندازد؟ فرمود    

اول : فرمـود  ؛)هنوز جنـين كامـل نـشده      ( تنها نطفه است  
   .7 نطفه است)انسان(آفرينش 

سند صـحيح  ه  بكافيكه كليني آنرا در است دوم روايتي   
 عليه الـسلام   او به امام صادق      . است از رفاعه نقل نموده   

خـاطر  ه خـرم گـاهي حـيض او ب ـ     كنيزي را مي  "گويد    مي

                                                      
  . چاپ كويت،183 ص ،يه الاسلاميه لزراعه بعض الاعضاء  البشريهؤالر -5
  360 الانجاب علي ضوء الاسلام، ص -6
   اول مايخلق نطفه،15 ص ،19 ج ، وسائل الشيعه-7
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آيـد، دوايـي بـدين        خرابي خون يا بـاد در رحـم بنـد مـي           
. بينــد مــيآشــامد كــه در همــان روز حــيض  منظــور مــي

 گفـتم تنهـا يـك مـاه     )و دوا به او نـده (چنين نكن   : فرمود
مـل هـم باشـد      حيض او به تأخير افتد كه اگر به علـت ح          

 )عقيـده او  ه  نه جنين كامل ب ـ   (هنوز در مرحله نطفه است      
وسـيله عـزل و كنـار كـشيدن         ه  همانند نطفه مردي كه ب ـ    

امام به من   . دهد  هدر مي ه   ب ار  آن ،خود در موقع آميزش   
سـوي علقـه و     ه  وقتي نطفه در رحم قرار گيرد ب ـ      : فرمود

اذن خـدا  ه رود و سـپس ب ـ   غه مـي  ضسـوي م ـ  ه  سپس ب ـ 
كند و اگـر در خـارج رحـم           ي خود را طي مي    مراتب جنين 

مـاه    به آن زن اگر يـك      .شود  بيفتد چيزي از او خلق نمي     
   ".نده  دوا،د و از وقت حيض او بگذرديحيض او بند بيا

از ذيل اين روايت، جواز دادن دوا قبل از گذشتن يك ماه            
 ولي ظاهراً حكم در فـرض شـك اسـت        ؛شود  استفاده مي 

 حمل است يا به علت ديگر كـه  خاطره كه نيامدن حيض ب   
راوي فرض كرده است و چنانچه مطمئن به حمـل شـود            

  . شود بجواز اسقاط زن تا كمتر از يك ماه فتوي داد نمي
    جواب يك ايراد از سوي اطباء-3

بر اين تقسيمي كه در فقه براي جنين        پزشكان  بعضي از   
 حتـي   ؛اند كه جنـين فاقـد حيـات نـداريم           شده ايراد گرفته  

انات منوي مرد قبل از عمل لقاح با تخمك زن كه بـه             حيو
قول بعضي از متخصـصين شـماره آنهـا بـه چهارصـد             

بيش از  به ان و به قول بعضي ديگر از متخصص1ميليون
  . رسد، همه حيات دارند ميليون ميسيصد 

گويند جنين مدتها قبل از       بعضي ديگر از متخصصين مي    
ساس كنــد اينكــه مــادر حركــت او را در شــكم خــود احــ

حركت دارد منتها كيسه او بزرگ و خود او كوچك است           
 وقتـي جنـين آهـسته       ؛دكن ـ و مادر حركت او را حس نمي      

كند،   شود و كيسه او برايش كوچكي مي        آهسته بزرگ مي  
: گوئيم  جواب مي . كند  مادر حركات پاي او را احساس مي      

غيرقابل انكار اسـت    بلي آنچه طب بنحو حسي ثابت كند،        
 ولي اشـتباهي كـه   ؛پذيرفتنرا بدون چون و چرا   و بايد آ  

                                                      
  )78الفقه مسائل طبيه ص ( و 280 الانجاب في ضوء الاسلام ص -1

واقع شده در مفهوم حيات است كه مقصود فقهـا مطلـق            
حيات نيست بلكه حيـات انـساني اسـت كـه از نفـخ روح               

  . يابد به بدن تحقق مي) دميدن جان(
  :براي روشن شدن مطلب ذكر نكاتي لازم است

  :حيات بر چند نوع است
  .  انساني، حياتيحيات نباتي، حيات حيوان

اين تقسيم از طرف فلاسفه قديم صورت گرفته و ظـاهراً           
 حيات نباتي غالباً غذا، تنفس و حـرارت         .ايرادي هم ندارد  

 حيات حيـواني بـه      .لازم دارد و نمو و رشد دارد و هكذا        
 حيـات   .علاوه اين امور، احساس و حركت اختياري دارد       

اك حركت ارادي، قابليـت ادر    انساني به علاوه احساس و    
  . باشد كليات را نيز دارد و اثر نفس ناطقه مجرد مي
  :شود تقسيم ديگري كه از طب امروز استفاده مي

  . ي مردندر م) اسپرماتوزوييد( حيات حيوانات منوي -1
 حيات تخمك زن پس از لقاح با حيوان منـوي مـرد و              -2

  . چسبيدن بديواره رحم زن و قبل از آن
ه و قلب و غيره كـه از         حيات عضوي، مانند حيات كلي     -3

ظـروف  شـود و بـراي مـدتي در           بدن فـردي بريـده مـي      
 ايـن   .شـود    تا پيوند آنها به ديگري، نگهداري مـي        خاصي

انـد    اعضاء حيات بدني ندارند چون از بـدن بريـده شـده           
انـد و لـذا قابليـت         حفظ كـرده   ولي حيات عضوي خود را    

شود قلـب پـس از      گفته مي .  دارند پيوند به بدن ديگري را    
  .  دقيقه حركت دارد20 به مدتاعدام صاحب خود 

   حيات جسدي-4
حيات بعضي از اجزاي بدن پس از مرگ بـدن، ماننـد             -5

موي سر شخص مرده و ناخن او كه حتـي بـراي مـدتي              
دهـد و از موقـع مـردن     در قبر به حيات خـود ادامـه مـي     

  . شود درازتر مي
علم طب هم اكنـون بـه اقـسام          اكنون   هماحتمال دارد كه    

ديگري از حيات دست يافته باشد و نيز اقـسام ديگـر آن       
  . در آينده كشف شود

 ماننــد حيــات ؛مــسلماً حيــات خــود اقــسام ديگــري دارد
خداوند كه اساساً براي ما قابل فهـم نيـست و در منـابع              
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در كتب فلـسفه  . مده استنياعمل ه ديني از آن تفسيري ب 
و حتـي    .انـد   دل خود تفسير و تعبير كرده     ه   ب و كلام آنرا  

دليلي نداريم كه حيات جن و ملائكـه نيـز هماننـد حيـات              
ــد  ــساني باش ــد   .ان ــم در آين ــال دارد عل ــي احتم    اي ه حت

نه چندان دور براي حيوانات ريز خاكي و دريايي اقسام          
بسيار محتمل اسـت    ديگري از حيات را كشف كند و نيز         

راه شـيري   در كرات كهكشان    كه با پيشرفت علم، روزي      
ه هاي ديگـر اقـسام ديگـري از حيـات ب ـ        و يا در كهكشان   

بنــابراين حيــات حيوانــات منــوي و حيــات . ورددســت آ
 اقـسامي  ،تخمك قبل از لقاح و بعد از لقاح و حيات جنـين          

از حيات است و مقـصود دانـشمندان اسـلامي از حيـات             
 از  باشد كـه     حيات انساني مي   ، گذشته اتجنين در تقسيم  

 ،وجود روح انساني  . گردد  ارتباط روح به بدن حاصل مي     
  دلائل عقلي و ديني، دلائل علمي هم پيـدا         بر  امروز علاوه   

  .1كرده است
رود علم طب روزي مستقيماً كيفيت تعلق         ولي انتظار نمي  

روح به بدن جنين را درك كند و لـذا مـا از علـم و علمـا                  
 بـه بـدن و      توقع قبـول يـا انكـار روح و نحـوه تعلـق آن             

ــداريم  ــساني را ن ــات ان ــه .حقيقــت حي ــم فقــط در حلق  عل
فلسفه و امـور دينـي      باب  يابد و در      محسوسات نفوذ مي  

  . جز سكوت و توقف راهي ندارد
ماتريالــستها از خــارج شــدن از مرزهــاي علــم و انكــار  
احكام عقل و فلسفه به اسـتناد عـدم دلائـل علمـي دچـار               

و همه بايـد بـدانيم كـه        اند    ناپذيري شده   اشتباهات جبران 
بين علل مادي و فيزيكي و علـل روحـي هـيچ تنـاقض و               

 زيرا در فلسفه ثابت است كـه علـل          ؛تزاحمي وجود ندارد  
 هرچند  ،عقلي در طول علل مادي است و نه در عرض آن          

جمعي از موحدين و خداشناسـان در ايـن         ماتريالستها و 
  . اند مورد راه خطا پيموده

جرد از ماده و لواحق آن ماننـد         م ي موجود ،روح انساني 
 ولـي از ماهيـت مجـرد نيـست و بـه             ؛زمان و مكان است   

                                                      
 نگارنده مراجعه )روح از نظر دين و عقل و علم جديد روحي( به كتاب -1

  . شود و نيز به كتب ديگر در اين فن

 محــدود و ،ممكــن الوجــود متنــاهي عنــوان يــك موجــود
 خلاف وجود خداوند كه مجـرد از        رداراي ماهيت است ب   
  . ماهيت و ماده است

كند   مينحلول  نيز  روح در داخل جسم نيست و در جسم         
قه ظرفيـت بـين روح و بـدن         و لذا علا   داردنو در آن، جا     

 مانند مردي كـه بـر   ، و نه بر بدن سوار است تمنتفي اس 
شـود    شود، روح مـدبر بـدن اسـت و مـي            اسب سوار مي  

 ولـي   ؛علاقه روح به بدن انساني را علاقه تـدبيري ناميـد          
حقيقت اين علاقه نه از نظر علمي و نه از نظـر فلـسفي و               

   .2نه از نظر ديني روشن نيست
بيري روح بـه بـدن، حيـات انـساني در پيكـر             از تعلق تـد   

  روح بـه معنـاي حيـات اسـت       ) دميدن(نفخ  . دمد  آدمي مي 
 از ايـن    )ونفخت فيه من روحـي    (كند    كه در بدن حلول مي    

 بلكـه  ؛آيـد كـه خـود روح منفـوخ نيـست      آيه به دست مي  
منفوخ از جانب روح اسـت پـس مـراد از منفـوخ، حيـات               

را دقت خـاص خـود      اين مطلب به علت دقيق بودن       . است
آيـد    بهرحال آنچـه از مجمـوع احاديـث بـر مـي           . طلبد  مي

حيات انساني در جنين پس از گذشتن چهار مـاه پديـدار            
 ولـي روز آن تـا چـه         ،گردد، يعني در ماه پنجم حمـل        مي

  . رسد به ساعت آن تاكنون مشخص نيست
  رد استثناء ا مو-4

اي سقط جنين در فقه شيعه باستثن     همانگونه كه ذكر شد     
 چه روح در آن دميـده شـده         ؛مواردي، مطلقاً حرام است   

باشد يا نه و در ايـن مرحلـه مـوارد اسـتثنائي آن شـرح             
  . شود داده مي

اگر جنين در شكم مادر بميرد اسقاط آن هيچ اشكالي          . 1
 بلكه در فرض ضرر كلي به مادر واجب است آنرا           ؛ندارد

ده بيرون آورد هر چند كه بـراي مـدتي روح در آن دمي ـ            
حقيقـت ايـن مـورد اسـتثناء نيـست بلكـه             در. شده باشد 

  . تخصص است و خروج موضوعي دارد
  . خطر تلف شدن مادر در فرض استمرار و بقاي جنين. 2

                                                      
نگارنده مراجعه ) روح از نظر دين و عقل وعلم جديد روحي( به كتاب -2

  . شود و نيز به كتب ديگر در اين فن
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در صورتيكه جنـين هنـوز واجـد روح و حيـات انـساني              
جـواز اسـقاط آن در ايـن فـرض           نشده باشد، شـكي در    

 شـود در فـرض شـك در حيـات           وجود ندارد و حتي مي    
شـود اسـقاط    انساني جنين، نيز همين فتوي را داد و مـي  

 ظاهراً اين اسـقاط بـر       ؛جايز دانست و  اشكال    جنين را بي  
 حفظ جان زن بر او واجب اسـت و          ا زير ؛زن واجب است  

 علم به تلف شدن جان زن ،بوجوب اسقاط جنيندر حكم   
 اگر براي طبيب و زن از .در فرض بقاي حمل لازم نيست

كنـد كـه       به تلف پيدا شـود، كفايـت مـي         قرائن طبي ترس  
حيـات و روح     اسقاط واجب گردد و اما اگر جنـين واجـد         

انساني شده باشد، حفظ او نيز همانند حفظ جان مادرش     
فقيه نامـدار   . واجب و قتل او مانند قتل مولود حرام است        

اگـر زن   ": گويـد   مي) 378 ص   4ج   (جواهرشيعه صاحب   
در بقاي حمـل بـر جـان        جنين او هر دو زنده باشند و         و

كـه  (خطـر باشـد، ظـاهر اينـست          نان خـوف و   آهر كدام   
بايـد صـبر    ) توانيم و فتوي دادن ميسر نيست       كاري نمي 

 قـبض روح    راو يكـي    (كنيم تا خداونـد خـود حكـم كنـد           
 از نظر   ،و ترجيحي بين مادر و جنين زنده جان او        ) نمايد

شرعي وجود ندارد و امـور اعتبـاري كـه دليـل شـرعي              
 عين همـين فتـوي را فقيـه يـزدي در            "شوند  ه نمي شمرد

ــن ــام دف ــاب ،احك ــروه كت ــوثقي الع ــه ال  داده اســت و هم
اند اين فتـوي را       مجتهديني كه بر كتاب مذكور تعليقه زده      

  . اند پذيرفته
عنوان نمـوده اسـت كـه        حدودالشريعهنگارنده در كتاب    

جنين زنده براي مادر به منظور حفظ جان او جايز          سقط  
  . اين نوشـتار مناسـب تفـصيل ايـن بحـث نيـست        و   است

  . ملو االله العا
آيـد    دست مـي  ه  بعضي از دانشمندان اهل سنت ب     از كلام   

كه مشهور فقهاي آنان نيز همانند فقيهان اماميـه كـشتن           
جنــين زنــده جــان را بــراي حفــظ جــان مــادرش جــايز  

ولي انجمن علمي براي تأليف موسوعه فقهـي        . 1دانند  نمي
شـود فتـوي      ارت اوقاف كويت صادر مي    كه از جانب وز   

                                                      
  ، الانجاب في ضوء الاسلام 280 حاشيه ص -1

كشتن طفل زنده جان براي حفـظ جـان مـادر           اند كه     داده
جايز است و دليل مهم آن اينست كه باقي گذاشتن جنين           

  . شود غالباً به مرگ او به سبب مردن مادرش منجر مي
  دو فرع مربوط به مقام

اگر زني بميرد و جنين زنده جاني در شكم او باشد        ) الف
طور سالم از شـكم زن خـارج        ه  ست طبيب آنرا ب   واجب ا 
بلكــه مقتــضاي قواعــد فقهــي اينــست كــه بيــرون . نمايــد

اش حتي اگر مـدت كمـي         آوردن طفل از شكم مادر مرده     
هـا نقـل      از مالكيـه و حنبلـي     . زنده بماند نيز واجب اسـت     

 كردن شكم زن مـرده را بـراي حفـظ            شده كه آنان پاره   
 اين نظر بسيار ضعيف     بته، ال اند  جان جنين جايز نشمرده   

   زنـده جـان     فرزنداگر طبيب بداند كه ممكن نيست       . است
را سالم و زنده از شكم مادرش بيرون آورد لازم نيست           

ــاره كــردن شــكم زن مــرده هــم   واو را بيــرون آورد    پ
  . جايز نيست

 ،اگر ثابت شود كه بقـاي جنـين زنـده جـان در رحـم             ) ب
بيـرون آوردن   شـود و      موجب تلف جنين يا مادرش مـي      

جنين با حفظ جان او ميسر باشد واجب اسـت كـه او را              
  . بيرون آورند

اگر بقاي جنين خطر جاني بـراي        : حفظ سلامتي مادر   -3
رساند اگـر     مادر ندارد ولي به سلامت بدني او آسيب مي        

اي بـراي زن نداشـته باشـد          اين آسيب مشقت و سـختي     
وجـب  سقط آن براي مادر و دكتر جـايز نيـست و اگـر م        

و ) مـشقت ( بنا بـه قاعـده نفـي حـرج          ،عسر و حرج باشد   
ما جعل عليكم في الدين من حـرج، يريـد االله بكـم             (سختي  

 را كـه فاقـد حيـات        ين ـ جني )اليسر و لايريـد بكـم العـسر       
 زنـده   ، اما اگـر جنـين     ،اسقاط نمود توان    ميانساني باشد   

  .  داديجواز اسقاط وه بشود فتوي  باشد نمي
و يـا ولادت موجـب مـشقت شـديد و      اگر بقاي حمـل     -4

   ه شـد  آنچه كه در فـرض سـابق گفت ـ   ، باشد اي  العاده  فوق
  . شود در اين مورد نيز جاري مي

   گرفتاري جنين به مرض و يا نقص بدني-5
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اگر اين حالت براي پـدر و مـادر پـس از ولادت موجـب               
حرج شديد شود، جايز است آنرا ساقط كنند و الا جـايز            

   ســقط آن ،فــخ روح در جنــين  ولــي پــس از ن ؛نيــست
 مگر اينكه فرض شود كه جنـين        ؛وجه جايز نيست   به هيچ 
بـه گـزارش برخـي      خيال كـه    .  حيوان است   و فكراً  شكلاً

مـشاهده شـده اسـت، كـه در ايـن           در مـواردي    نشريات  
  . صورت اسقاط آن بلامانع است

  اي  حمل خوشه-6
ج وگاهي حمل شبيه خوشه انگور است كه مقداري از نس         

د و هيچگاه بـه جنـين انـساني تبـديل           نشو  م جمع مي  با ه 
بـا تـشخيص طبيـب اشـكالي         نيز    اسقاط آن  .خواهد شد ن

شود اگـر پـس از تـشخيص بيـرون            ادعا مي حتي   ؛ندارد
  . 1آورد نشود مشكلاتي براي زن به بار ميآورده 

 اگر حمل از زنا باشد چه با اكـراه  و چـه بـا رضـاي       -7
حـارم پديـد آمـده باشـد        حتي اگر حمل از زناي با م      ،  زن

اسقاط آن هـر چنـد قبـل از تعلـق روح بـه جنـين، جـايز                 
ولي اگـر ولادت چنـين حملـي باعـث رسـوايي و             . نيست

شـود آنـرا بـه دو صـورت           مشقت شديد مادر باشد، مي    
تصوير كرد، اول اينكه زن به رضاي خود بـه عمـل زنـا              
 راضي شده باشـد، دوم اينكـه ايـن عمـل بـر او بـزور و             

در فرض اول اسقاط جنـين چـه       . يل شده باشد  اكراه تحم 
 زيـرا   ؛قبل از تعلـق روح و چـه بعـد از آن جـايز نيـست               

جريان قواعد نفي  حرج و نفي عسر و نفي ضرر با اينكه             
او خود به اين كار اقدام كرده اسـت، بـراي رفـع حرمـت          

در فرض دوم اسـقاط جنـين قبـل از ولـوج            . مشكل است 
  . شود روح جايز مي
   فـرض غيـر زنـا ماننـد انتقـال نطفـه منـي        همين حكم در  

  هـاي     لولـه  ازوسائل طبي در رحم زن و يا در خـارج           ه  ب
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 بـا تخمـك زن جمـع        - غيرشـوهر  -طبي نطفه مرد بيگانه   
رور شدن تخمـك بـه رحـم        اشود و پس از عمل لقاح و ب       

ايـن عمـل هـر چنـد زنـا          . شود  زن منتقل شود جاري مي    
اسـت كـه نطفـه       غير جـايز     ي ولي كار  ؛شود  شمرده نمي 

  وسايل طبـي    اقانوني او ب  مرد بيگانه در رحم غير زوجه       
 ،رضـاي زن بـوده    ه  هرحال اگر اين كار ب ـ    ه  ب. قرار گيرد 

را اسقاط كند حتي قبل از ولوج روح، و          تواند آن   زن نمي 
زور و يا در حال خواب و غفلت و جهالت          ه  اگر اين كار ب   

 زن صورت گرفته باشد در فرض مـشقت و سـختي، زن         
  . حق اسقاط جنين مذكور را دارد

  ديگر نكته دو 
اگر اسقاط جنين براي زن جايز باشد براي طبيب هـم           . 1

شود و حق گرفتن مزد را دارد و اگر بـراي زن              جايز مي 
حرام باشد براي طبيب هم حرام اسـت و گـرفتن اجـرت             

  . نيز جايز نيست
نگاه كردن مرد به بـدن زن بيگانـه و لمـس آن بـراي               . 2

ن حرام است و اين حكم در نظر به عـورت و لمـس       طرفي
  . شود آن شديد مي

المقدور بايد طبيب هـم       در فرض جواز اسقاط جنين حتي     
 -زن باشد، ولي در مورد نگاه به عورت تنها شـوهر زن           

توانـد نگـاه كنـد نـه زن و مـرد               مي -هر چند موقت باشد   
 اگر اسقاط جنين واجب باشد و يـا تـرك           نابراين ب ؛بيگانه

 نگاه كردن به عورت زن      ، مستلزم مشقت شديد باشد    آن
و لمس آن به مقدار ضرورت از نظر زمان و محل ديد و             

 ولـي طبيـب   ؛شـود  محل لمس براي دكتر و زن جايز مـي    
انـد    زن بر طبيب مرد مقدم است و بعـضي از فقهـا گفتـه             

 بـر   - ماننـد عمـو و دائـي و امثـال آن           -طبيب مرد محرم  
  . استطبيب مرد غير محرم مقدم 
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